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The analysis of the examples of Imam Hussein's enjoining good and forbidding 

evil in the Ashura movement is of particular importance. This can show the 

reason for the persistence of Imam Hussein's movement and the formation of 

numerous uprisings influenced by it in the Islamic world. Considering the studies 

conducted in primary sources and new research by searching a library based on 

the descriptive-analytical method, we reached some results. Among the examples 

of Imam Hussein's enjoining good and forbidding evil in the Ashura movement 

are two-way conversation, kindness and forgiveness, arousing feelings and 

emotions, advice and counsel, calling with action, not blaming criminals and 

sinners, letter writing, practical and political protest, face-to-face meetings, and 

resistance and seeking martyrdom. These factors caused the foundations of the 

oppressive and unjust government to shake in the Karbala uprising. 
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 در نهضت کربلا )ع(ه معروف و نهی از منکر امام حسینمصادیق امر ب

یدار    1فرحناز پر
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 ها: کلیدواژه
نههی ا  ، امر بهه معهروف ،مصادیق

امها   منکر، عاشورا، نهضت کربلا،
 حسین.

در نهضت عاشورا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر )ع( ناز منکر امام حسی معروف و نهیواکاوی مصادیق امر به 
های متعدد متأثر از آن را در جهان اسلام نشان دهد. با  گیری قیام و شکل )ع(نتواند علت پایداری نهضت امام حسیمی

 -ای که مبتنی بر روش توصیفیکتابخانه شده در منابع اولیه و تحقیقات جدید با جست و جویهای انجام توجه به بررسی
در نهضت  )ع(نمعروف و نهی از منکر امام حسی تحلیلی صورت گرفته است به نتایجی رسیدیم. از جمله مصادیق امر به

یک احساسات و عواطف، پند و اندرز، دعوت با عمل، ملامت نکردن  عاشورا، گفتگوی دوجانبه، مهربانی و بخشش، تحر
کاران، نامه نگاری، اعتراض عملی و سیاسی، ملاقات چهره به چهره و ایستادگی و شهادت طلبی است. مجرمان و گناه 

 د.های حکومت ظلم و جور در قیام کربلا شاین عوامل موجب تزلزل پایه

سها  او ، ، ای نوین در مطالعات تاریخ اسلام  و ایلانا هپژوهش. مصادیق امر به معروف و نهی ا  منکر اما  حسین )ع( در نهضت کربلا(. 1403) فرحنا ، پریدار: استناد
 .58-49، (1) 1شماره 
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 مقدمه. 1
 ا  آنجا که انسهان مووهودا اوتمهاعی اسهت و سرنوشهت   

 پیونهدکنهد اا که در آن  ندگی میبا سرنوشت وامعه خود را
لذا سود و ضرر افعا ، اعما  و کارهایی که انجا   ،داده است

هم وامعهه را تتهت تهر یر گردد و دهد، هم به وا با  میمی
اعما  و افعها  دیگهران در  نهدگی مچنان که ه .دهدقرار می

گونهه کهه انسهان در ق ها  رفتهار خهود  همان .وا تر یر دارند
اا کهه در آن مسئولیت دارد، در برابر عملکهرد افهراد وامعهه

 کند نیز مسئو  است.  ندگی می
ر اصهلا،، در اندیشه و بینش اسلامی یک مسلمان علاوه به   

د در وهت اصهلا، دیگهران تزکیه و تهذیب نفس خویش، بای
تووهی نس ت به اعما  و سرنوشت دیگران در بی .نیز بکوشد

در این پهووهش  .اعتنایی به سرنوشت خویشتن استبیواقع 
امها  »: بهه ایهن سه ا  پاسهخ داده شهودکه است  آنسعی بر 
  هامههر بهه وهههت انجهها  فریضههه در نهضههت کههربلا )ع(حسهین

 «.؟نهدمعروف و نهی ا  منکر ا  چه مصهادییی اسهتفاده کرد
ت  ههین و روشههنگرا مفهههو ، یی، بههه دن هها  شناسهها ینابنههابر

معهروف و نههی ا  منکهر ا   بهه وایگاه، اهمیت و ار ش امر
معروف و نهی ا   و همچنین مصادیق امر به قرآن دیدگاه آیات

ا بهرادر نهضت کربلا بهه عنهوان ههدف  )ع(منکر اما  حسین
  هستیم. مذکور مخاطب میاله

معروف و نهی ا  منکهر ا   امر به میوله شایان ذکر است که   
وهات و ابعاد مختلف مورد پووهش و بررسی پووهشگران و 
متییان قرار گرفته است و آ هار ار شهمند بسهیار  یهادا در 

 آمده است.قالب کتاب، پایان نامه و میاله به رشته تتریر در 
، بهه مشلاینی نوشهته « مر به معروف و نهی ا  منکهرا»میاله 

ر به معروف و نهی ا  منکهر اومالی اهمیت و وایگاه ام طور
« امر به معروف و نهی ا  منکهر». میاله را بررسی کرده است

، به برخی ا  ابعاد امهر بهه معهروف و نههی ا  رحنمنا نوشته 
ووههاا انجها  شهده ومنکر پرداخته است. با تووه به وست

کنون هیچ پووهشی به صورت مسهتی  در مشخص شد که تا
مصادیق امر به معروف و نهی ا  منکهر امها   رابطه با موضوع

  .است نپرداختهکربلا  قیا در  )ع(حسین
 مفهوم شناسی. 2
 .دو معنهها بیههان شههده اسههت ،در لغههت« امههر»ا بههراا وا ه   

 مهی« امهور»است که ومع آن « کار»نخست آنکه به معناا 
دیگر آنکهه بهه معنهاا  .(1/110ق: 1412)قرشی بنایی،  باشد

« راوامه»است کهه ومهع آن « طلب کردن»و « دستور دادن»
نیههیو و « نهههی» وا ه .(22ق: 1414)فیههومی،  باشههدمههی

و بهه  (7/117ق: 1412)قرشهی بنهایی،  امر است متضاد وا ه
 «معهروف» وا ه .تاسه« منهع کهردن»و «  ور دادن»معناا 

« شهناخته شهده»و به معنهاا « عرف» ا  ریشهاسم مفعو  و 
اسهم  «منکر» چنانکه وا ه .(874: 1375)بستانی،  باشدمی

شهناخته »و « ناشهناخته»مفعو  و ا  مهاده نکهر و بهه معنهاا 
 د.باشمی« نشده

باشد که براا هر کار و فعلهی اسمی می «امر»در اصطلا،    
دن و خهوب که ا  دیدگاه عی  سلیم، دین و شریعت، نیکو بهو

ق: 1412)راغههب اصههفهانی،  بههودن آن شههناخته شههده اسههت
 ؛است «معروف» در اصطلا، متضاد وا ه «منکر» .(2/587

به این معنا که هر فع  و کارا که عی  و خرد سلیم به  شهتی 
یا اینکه عیو  در  شتی و نیکهو ن هودن  ،آن اشراف و علم دارد

 شهتی آن را پس شریعت، بدا و  .اندآن سکوت اختیار کرده
: 1374)راغههب اصههفهانی،  ضههو، بیههان کههرده اسههتوبههه 
 ،ر بهه معهروف بهه معنهاا فرمهان دادنبنابراین ام .(14/397

و  انجا  کار و امور نیهک و پسهندیدهواداشتن به ، دستور دادن
نهی ا  منکر، به معناا با  داشتن و نهی کردن ا  انجا  امهور 

 است.بد و ناپسند 
 وف و نهی از منکر در آیاتجایگاه امر به معر . 3
براا بیان منزلت امر به معروف و نهی ا  منکر، همین بهس    

که خداوند ت ارک و تعالی آن را به عنهوان یکهی ا  واو هات و 



 1403، بهار و تابستان 1هاا نوین در مطالعات تاریخ اسلا  و ایران، سا  او ، شماره | پووهش 52
 

 

آیههات فراوانههی را کههه خداونههد  .فههروع دیههن قههرار داده اسههت
ا   باشهد نهمیدس می گر اهمیت و ضرورت این آمو هیاننما

 پردا یم.می قنآ  کنیما   آیاتیتفسیر  بهدر ذی   .کرده است
لاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصِْ رْ عَلی ما  یا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ

مُورِ 
ُ
 (.17، آیه لقما ) أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزِْ  الْْ

ر معروف و نههی ا  منکه به اا فر ند  نما  را برپا دار و امر   
رسد با استیامت و شهکی ا کن و در برابر مصائ ی که به تو می

 . ه این ا  کارهاا مهم و اساسی استباش ک
الْمُنافِیُونَ وَ الْمُنافِیاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْوٍ یَرْمُرُونَ بِالْمُنْکَرِ وَ یَنْهَهوْنَ 

هَ فَنَ  سِیَهُمْ إِنَّ الْمُنافِیِینَ هُمُ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ یَیِْ ضُونَ أَیْدِیَهُمْ نَسُوا اللَّ
 (.67، آیه توبه) الْفاسِیُون

ها امر بهه آن .اند نان منافق همه ا  یك گروه مردان منافق و   
هایشان را ]ا  انفاق و کنند و دستمنکر و نهی ا  معروف می

هها را بندنهد خهدا را فرامهوش کردنهد و خهدا آن[ میبخشش
[ منافیان قطعها  ها قطع نمودهآن فراموش کرده ]رحمتش را ا 

 .اندفاسق
وَ الْمُْ مِنُونَ وَ الْمُْ مِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْوٍ یَرْمُرُونَ بِهالْمَعْرُوفِ وَ 

لاةَ وَ یُْ تُونَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُ  هَ وَ  یِیمُونَ الصَّ کاةَ وَ یُطِیعُونَ اللَّ الزَّ
هُ رَسُولَهُ أُولئِكَ  هَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ  سَیَرْحَمُهُمُ اللَّ  (.71، آیه توبه) إِنَّ اللَّ

اا یکدیگرنهد، بهه  نان باایمان، یهار و یهاور اولهی مردان و   
هها دهند و ا  منکهرات و بهداها( فرمان میمعروف )خوبی

کننههد، نمهها  بههر پههاا داشههته،  کههات )منکههرات( نهههی مههی
 ودا  کنند. بههپیروا میپردا ند و ا  خداوند و پیام رش می

خداوند آنان را مشهمو  رحمهت خهویش قهرار خواههد داد؛ 
  .همانا خداوند، تواناا غالب و حکیم است

ههاوِدُونَ  اکِعُههونَ السَّ ههائِتُونَ الرَّ ههائُِ ونَ الْعابِههدُونَ الْتامِههدُونَ السَّ لتَّ
اهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْ  هالْمِْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ هِ تافِظُونَ لِتُدُودِ اللَّ

رِ الْمُْ مِنِینَ   (.112، آیه توبه) وَ بَشِّ

)م منانِ مجاهد(، اه  توبه، ع هادت، سهتایش، سهیاحت،    
معروف و نهی ا  منکر و حفظِ حهدود و  به رکوع، سجود، امر

 .ده اند و چنین م منانی را بشارتمیررات الهی

 
َ
اهُمْ فِهي الْْ نَّ ذِینَ إِنْ مَکَّ کهاةَ وَ الَّ هلاةَ وَ آتَهوُا الزَّ رْضِ أَقهامُوا الصَّ

مُهورِ 
ُ
هِ عاقَِ ةُ الْْ ، حلا ) أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّ

  (.41آیه 

کسانی که اگر آنان را در  مین به قدرت رسانیم، نما  بر پها    
دعهوت هها دهند و )دیگران را( به خوبیدارند و  کات میمی
ا امور براا خهد دارند و پایان همهمی ها با کنند و ا  بدامی

  .است
، آیهه اعناف)  وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِینَ خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ 

199.) 

را بپهذیر و بهر آنهان  روا را پیشه کن )عذر مرد عفو و میانه   
مهان بهده و ا  و به کارهاا عی  پسهند و نیکهو فر آسان بگیر(

 .واهلان اعراض کن
اسِ تَرْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَهنِ  ةٍ أُخْرِوَتْ لِلنَّ کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّ
هِ وَ لَوْ آمَنَ أَهُْ  الْکِتابِ لَکانَ خَیْهرا  لَهُهمْ  الْمُنْکَرِ وَ تُْ مِنُونَ بِاللَّ

کْثَرُهُمُ الْفا مِنْهُمُ الْمُْ مِنُونَ   (.110، آیه عمنا  آل)  سِیُونَ وَ أَ

شما بهترین امّتی هستید که بهراا مهرد  ههاهر )و گزیهده(    
هها، ها و  شتیدهید و ا  بداها فرمان میاید. به خوبیشده

یهز بهه دارید و اگر اه  کتهاب )ن کنید و به خدا ایماننهی می
 آورده بودند، قطعا  برایشان بهتهرچنین آئین درخشانی( ایمان 

 .انداند، ولی بیشترشان فاسق منبود. برخی ا  آنان م
هِ وَ الْیَوِْ  الْخِْرِ وَ یَرْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَهوْنَ عَهنِ  یُْ مِنُونَ بِاللَّ

هالِتِینَ الْمُنْکَرِ وَ یُسارِعُونَ فِي الْخَیْراتِ وَ أُولئِكَ مِهنَ   آل) الصَّ
 (.114، آیه عمنا 

معهروف و  بهه دارنهد و امهر رو  قیامت ایمان آنان به خدا و   
ور نهد و کنند و در کارهاا خیهر شهتاب مهینهی ا  منکر می

 .ن ا  افراد صالح و شایسته هستندآنا
ةٌ یَدْعُونَ إِلَهی الْخَیْهرِ وَ یَهرْمُرُونَ بِهالْمَعْرُوفِ وَ  وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّ

، آیهه آل عملانا ) هُهمُ الْمُفْلِتُهون وَ أُولئِهكَ  یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ 
104)  

و باید ا  میان شما گروهی ]مرد  را[ به نیکی دعوت کنند و    
ههها همههان معههروف و نهههی ا  منکههر نماینههد و آن بههه امههر

  .اندرستگاران
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معهروف و  بهه م منین را بهه امهر ،خداوند متعا  در این آیه   
را به اعمها  خیهر و  کند که باید مرد نهی ا  منکر توصیه می

)نصهرت  نیک بخوانند و ا  منکر و اعما  ناشایسته نهی کنند
متعا  در این  دیگر پروردگار ع ارت به (.3/211تا: بیگم، بی

هاا اسلامی و وهت بیهاا آیه براا حفظ و نگهدارا ار ش
دهد همواره گروههی ا  مسهلمانان وامعه اسلامی دستور می

معهروف و نههی ا  منکهر  بهه   را امهرباید آماده باشند که مرد
کنند. وادار کردن دیگران به انجا  کارهاا خوب و با داشهتن 

تکلیف و وهیفهه  کصورت ی ها ا  انجا  کارهاا بد اگر بهآن
در وامعه مطر، باشد و همه خود را به آن متعهد بدانند، آ ار 

آورد و در سها ندگی و و نتایج بسهیار درخشهانی بهه بهار مهی
دگی و رشد و تعالی وامعه و گسهترش م هانی اخلاقهی و بالن

عهلاوه بهر همچنهین  .ههاا ایمهانی تهر یر قهاطعی داردر شا
 بهه براا خود شخص که امر ،گذارددیگران می برنتایجی که 

ده اسهت و او کهه کند بسیار سها نمعروف و نهی ا  منکر می
 کند، سعی خواهد کرد کهه آنها دعوت مییدیگران را به نیک

 (.2/209: 1376)وعفرا،  را در خود به ووود آورد
ا ناپسهند در اوتمهاع بهه ترویج و شیوع منکهرات و کارهها   

کهاران در وامعهه همچهون گناه .افراد وامعه است  یان همه
تی ا  کشهتی را خواهنهد قسهممسافران کشتی هستند که مهی

دیگهر . بنهابراین مسهافران را نهابود سها ند سوراخ کنند و همه
حکم عی  و براا حفظ خود و کشتی ا  کارههاا  مسافران به

معهروف و نههی ا   بهه کنند. امرها ولوگیرا میناشایست آن
اسهت و منشهر آن ا ههعیلی و حق ط یعی انسهان منکر وهیفه

اصهفهانی، یی)رضها اسهتهها در وامعهه پیوند سرنوشت آن
معروف و نههی  به انجا  فریضه امر (.3/208-209: 1387

  منکر سعادت و رستگارا دنیهوا و اخهروا وامعهه را بهه ا
  (.3/159ق: 1404)حسینی همدانی،  آوردارمغان می

تواند در رستگارا چگونه می معروف و نهی ا  منکر به امر   
 یک وامعه ا ر داشته باشد؟

هاا فکهرا ا  تجربیات قطعی بشر این است کهه اندوختهه   
شهود؛ راموشهی سهپرده میگذشت  مان، به دسهت ف انسان با
که پیوسته یهادآورا شهود و در مرحلهه عمه ، تکهرار  مگر آن

مشهخص « علم و عمه »ست که پیوند ا وا گردد و ا  همین
کنهد و عمه  شود. علم، انسان را به عمه ، راهنمهایی میمی

گاهی و بیهنش انسهان می رو، در  ایهن افزایهد. ا شایسته، بر آ
ا  فرهنهگ و  اا پاسهدارایک وامعهه سهالم، همهه بایهد بهر

نگه هانی ا  حهریم مکتهب بهه آن . معرفت خهویش بکوشهند
است که متخلفین ا  راه نیکی را، ا  سیوط به ورطه هلاکهت 

سها  رفتهار  ،  مینهمعروف و نهی ا  منکر به امردارند و با  با 
باشهند. پهس  کننده افکار صهتیحتیویت نتیجه و در شایسته

هاا ، پایهه رفتهار را سسهت و اندیشههاعتنایی به این وهیفهبی
ایهن آیهه در سهوره  دههد.را در معرض فراموشی قهرار میوالا 

دلالهت بهر شهده، ا  دو وههت،  عمران که در مدینه نها  آ 
وهت آن وا ه  معروف و نهی ا  منکر دارد؛ یک به وووب امر

انتصهار  است که لفظ امر اسهت و وههت دیگهر،« ولتکن»
و  .وَ أُولئِهكَ هُهمُ الْمُفْلِتُهون؛   هسهترستگارا در این عم

 معروف و نهی ا  منکر به امربه خیر در آیه، ع ارت ا   دعوت
 (.579-3/577تا: )ط اط ایی، بی

نهی ا  منکر این است که اگهر  معروف، بر به دلی  تید  امر   
یَهرْمُرُونَ . گرددها با  شود،  مینه براا منکر کم میراه معروف

. (1/578: 1388)قرائتهی،  وَ یَنْهَهوْنَ عَهنِ الْمُنْکَهرِ  عْرُوفِ بِالْمَ 
فلسهفه و اههداف  ترین سند بهراا شهناختبهترین و مطمئن

 کلمات آن حضرت یا امامهان دیگهر در، نهضت سید الشهدا
 و وصهیتها ها، سخنان، نامههمجموع خط ه .است مورد این

 ا قیا  عاشوراهاکه درباره اهداف و انگیزه ()عنامه اما  حسین
هایی همچون  یهارت ست و نیز برخی ا  تعابیر  یارت نامها

وارث،  یارت ناحیه میدسه،  یهارت اربعهین کهه ا  امامهان 
ههاا قیها  ها بهه انگیزهدیگر براا آن حضرت رسیده و در آن

 .تواند در این میاله بیان شودمی پرداخته
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روج ا  مدینه و اا که هنگا  خنامهدر وصیت )ع(اما  حسین   
، ههدف ا  وداع با برادرش متمد بن حنفیه نوشهت  در  مان

 : ندحرکت خویش را چنین با گو کرد
من نه ا  روا سرمستی و گستاخی و نهه بهراا فسهاد و سهتمگرا 
حرکت کرد ؛ بلکه تنها براا طلب اصلا، در امت وهد  حرکهت 

یره و نههی ا  منکهر کهنم و بهه سهمعروف  به خواهم امرکرد . می
 )ابن شهر آشهوب عم  کنم (ع)طالبو پدر  علی بن ابی (ص)ود 

 .(4/89: 1379، ما ندرانی

ههي أُحِههبُ »فرمایههد: وههایی دیگههر می درایشههان     هههمَّ إنِّ  اللَّ
اشهتیاق و ا  خدایا من بهه معهروف ، وأُنکِرُ المنکَر؛ المَعروفَ 

ا  . (3/111ق: 1426میانجی، )احمدا «منکر متنفر و بیزار 
 :برشمرد عاشوراتوان اهداف ذی  را براا قیا  ین ع ارات میا

 الف( طلب اصلا، در امور امت پیام ر اکر 
 ب( امر به معروف

 ج( نهی ا  منکر
هماننههد برپههایی نمهها  و  (ص)د( عمهه  بههه سههیره رسههو  خههدا

 (.60-59: 1385)مظفرا،  پرداخت  کات
دیگر قیا   منزله هدف درباره ذلت ناپذیرا به( ع)اما  حسین   

کهه در میابه  پیشهنهاد ع یداللهه کهه  چنهان کنهد.اشاره مهی
یزید، مخیر کهرده  را بین کشته شدن و بیعت کردن با حضرت

هُ ذَلِكَ لَنَا وَ رَسُولُهُ وَ  هَیْهَاتَ »... بود فرمود:  ةُ یَرْبَی اللَّ لَّ ا الذِّ مِنَّ
و  (ص)شکه خدا و رسول الْمُْ مِنُون؛ ا  ما دور است ذلت؛ چرا

س، وطهاو)ابهن «م منان، ا  چنین ننگی بهراا مها ابها دارنهد
1380 :97). 

 ()عاسهت کهه امها  حسهین آننکته شایان تووه در این فرا     
 (ص)ذلت ناپذیرا خود را مستند به امر خدا و سیره رسو  خدا

مهان که م من واقعهی بها پیهروا ا  فر داند؛ چراو م منان می
به ههیچ رو تهن بهه ذلهت  (ص)خدا خدا و ترسی به سیره رسو 

علت و انگیزه قیا  خویش را  )ع(بنابراین اما  حسین دهد.نمی
م ار ه با منکرات فراوان در وامعه اسلامی و ت لیه  و تهرویج 

کند؛ لذا فلسهفه اصهلی و اعلا  می ین مسلمانانمعروف در ب

وان در یک هدف وامع و کلی؛ یعنهی ترا می قیم کربلانهایی 
و  دودن ( ص)متمهدا  هنگ اسهلا  اصهی  و نهابا فراحیا

ال تهه  .خلاصه کهرد پیام رنگارهاا تتریف و بدعت ا  دین  
حضرت راهکار و ابزار لا   براا عملی کهردن ایهن ههدف را 

رو  این دانست؛ ا می معروف و نهی ا  منکر به امرر در عنص
أرِیهدُ »: بیهان کردنهدنامه خود به متمد بن حنفیه در وصیت

   «.وفِ وَ أَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ رُ بِالْمَعْرُ آمُ 
براا حرکهت خهویش اعهلا  کهرده )ع( حسین علتی که اما    

ها و مخالفت با کتاب بود؛ م ار ه با امورا چون رواج بدعت
 (ص)،ا  الههی، نهابودا سهنت پیهام ر اکهر خدا و حلا  و حر

متههورا، فسههاد و هلههم و  شههیطان متههورا و تههرک خههدا
عدالتی و ناامنی در وامعه اسلامی، تعطیلی حدود الههی بی

ا  واقهع  الما  مسلمانان، درو در انتصار گرفتن و تاراج بیت
وامعههه اسههلامی حکایههت داشههت کههه  در« منکههر»شههیوع 

دانسهت و هها میحضرت خهود را موههف بهه نههی ا  آن آن
وهانش تمها  چنهد بهه قیمهت  دید؛ ههرسکوت را وایز نمی

یه  وامعه اسلامی را بهه امهورا ا  ق  )ع(اما  حسین .شدمی
احیهاا مظهاهر و  (ص)،عم  بهه کتهاب خهدا و سهنت پیهام ر

امههور امههت فههرا  اصههلا،و  هاا حههق، ایجههاد امنیههتانهنشهه
در « معهروف»دهد که امرا به نها  خواند و این نشان میمی

 .ا  بین رفته و در حا  نابودا استوامعه 
سهو آمهادگی  با امتناع ا  بیعت یزید، ا  یهک (ع)حسین اما    

خود را براا شهادت و میاومت در برابر حکومت وا اعهلا  
و ا  سوا دیگهر، بهراا برانهداختن حکومهت یزیهد و  ندکرد

ا    دن بهها  سههر نههد.ترسههیس حکومههت اسههلامی تههلاش کرد
حجهت بیعت، به معناا نهی ا  منکر، ترویج معروف و اتما 

ها و ان دربههاره حرمههت سههکوت در برابههر بههدعتبهها مسههلمان
در کهه بیعهت یها حتهی سهکوت  امیه بود؛ چنهانونایات بنی

ترویج منکر و م هار ه بها  نکهمیاب  چنین حکومتی افزون بر آ
معروف بود، عذر و بهانه نیز براا افراد عادا در همکارا بها 
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بها حرکهت و قیها  خهود،  آن حضرت .شدحاکمان اموا می
اذب حکومت یزید را در افکهار عمهومی سهلب مشروعیت ک

        (. 66-65: 1395)گروهی ا  مورخان،  ندکرد
 )ع( معروف و نهی از منکر امام حسین به مصادیق امر. 4
 . گفتگوی دوجانبه1

معهروف و  به وهت امر )ع(یکی ا  مصادییی که اما  حسین   
ووان هه گوا دوگفت ،کربلا انجا  داد وریاننهی ا  منکر در 
با عمهر بهن سهعد کهه بهه  )ع(قات اما  حسینبود. همانند ملا

گزارش منابع تاریخی، اما  در رو هاا او  متر  دیدارهایی 
 .با عمر بن سعد داشته و کوشیده او را ا  ونگ منصرف سا د

، ههانی بهن ُ َ یهت حَضهرَمی کهه ا  تلااریخ برلانیبه گزارش 
ع دالله بن علهی  شوراسپاهیان عمر بن سعد بوده و در رو  عا

ق: 1417)بههلاذرا،  را بههه شهههادت رسههاند بههن ابههی طالههب
گویههد: و ا  شههاهدان واقعههه کههربلا بههوده اسههت می (3/407
یکی ا  یاران خود را به نا  عمرو بن قَرَهه  (ع)حسین بن علی»

انصارا نزد عمر بن سعد فرستاد و به او پیغها  داد کهه شه انه 
مهراه حهدود عمر سعد بهه ههم دیدار کنند.  میان دو لشکر با

ادنهد؛ نیز با همهین تعهداد راه افت )ع(بیست سوار و اما  حسین
به اصتابش فرمود کهه بهه کنهارا   وقتی به هم رسیدند، اما

گو کردند؛ وروند و عمر نیز چنین کرد؛ آنگاه با یکدیگر گفت
« کهدا  بها همراههان خهود بهه لشهکرگاه برگشهتند سپس ههر

 (.5/414تا: )ط را، بی
گهو، ووههت گفهت )ع(ن اعثم پس ا  نی  پیا  اما  حسیناب   

نههزد  )ع(ع ههاس بههن علههی و علههی بههن التسههین»نویسههد: می
و حَفص فر ند عمر سعد و غلا  وا به نها   )ع(علیبنحسین

بهه ابهن سهعد  )ع(ق نزد او )ابهن سهعد( ماندنهد؛ حسهینلاح
ست سوا او آیا ا  خدایی که با گشت تو به تو!فرمود: واا بر 

فر نهد دانهی مهن ونگی؟ در حالی میترسی و با من مینمی
دار ؛ این گروه را رها کن و با  (ص)رکیستم و چه نس تی با پیام 

من همراه شو تا میرب درگاه الهی شوا؛ عمر بن سعد گفت: 

اا ا  را خراب کنند؛ فرمود: مهن برایهت خانههترسم خانهمی
؛ فرمود: من بهتر ا  آن گیرندکنم. گفت: اموالم را میتهیه می

 دهم. عمهر سهاکت شهد و وهوابی نهداد؛ امها  دررا به تو می
 ودا تهو را در  خهدا بهه د:کرد فرموکه آنجا را ترک می حالی

امیهد دار  ا  گنهد   .ترت بکشد و در رو  قیامهت نیهامر دبس
    .(93-5/92ق: 1411اعهثم، )ابهن «عراق وز اندکی نخورا

بها  هیهر بهن  (ع)اما  حسین وا دو وان هگودیگر، گفت نمونه
بها اصهرار  ؛نداشهتوا بها آنکهه تمایه  بهه دیهدار  ؛قین بود

 گوا دو وان ههورفت و بعد ا  گفت ایشانهمسرش به دیدار 
نهایت در رکهاب پیوست و در  ایشانبه یاران  (ع)اما  حسین با

؛ ابومخنهف، 294: 1366فتها  نیشهابورا، ) شهید شد اما 
1380 :99). 

 مهربانی و بخشش. 2

مصهداق  ،معروف و نههی ا  منکهر به ا  دیگر مصادیق امر   
در رو  عاشهورا  )ع(مهربانی و بخشش است کهه امها  حسهین

هاا  یادا  خم ،هاا دشمنبعد ا  آن که با شمشیرها و نیزه
 مانی که شمر بن  ،برداشته بود و دیگر رمیی در وان نداشت

بهر سهینه م هارکش نشسهته بهود و ذا الجوشن لعنه الله علیه 
را  اوبها مهربهانی اما   ،خواست سر اما  را ا  تن ودا کندمی

سر امها  را  ،ولی او با تما  قساوت قلب ؛ا  این کار با داشت
دیگهر عفهو و  نمونهه. لعنت خدا بر او باد که ا  تنش ودا کرد

حهر بهن یزیهد  )ع(امها  حسهین بزرگوارا در رفتهار گذشت و
نیها، )پهاک را بخشهید و بهه او افتخهار کهرد که اوبود  ریاحی
)ابهن  با آنکه حر در حق امها  وفها کهرده بهود ؛(29: 1382

 (.128-127: 1377طاووس، 
یک و احساسات. 3  تحر

است کهه تهذکر دهنهده بها اسهتفاده ا   تتریکی ،امر و نهی   
ههاا مهورد ق هو  و تتریک احساسهات و عواطهف و ار ش

وف و نههی ا  منکهر معهر او را امر به کار،اهتعص ات سالم گن
پهس ا  شهههادت یههاران باوفههایش و در  )ع(کنهد. امهها  حسههین
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ماههه  کهودک شهش هاا حساس عصر عاشورا، قنداقهظهلت
گرفت و خطاب بهه کوفیهان فرمهود:  خویش را بر روا دست

اا مرد ! شیعیان و اه  بیت مرا کشتید؛ فیط این طف  باقی »
ند، او را بهه کدهان را با  و بسته می مانده است که ا  تشنگی

 (.150: 1348)ابن طاووس،  «اا سیراب کنیدورعه
 پند و اندرز. 4

در مصداق امر و نهی اندر ا، صمیمیت بیشترا بر فضاا    
 ها حهاکم اسهت و دلسهو ا بیشهترا ا  سهوا تهذکرارت اط

 احسهاس راآن  خهوبی کار ههم بههاهگن .شوددهنده، ابرا  می
او  تر باشد، موعظهدهنده پاک تذکر نفس هرچه ال ته کند؛می

سوا لشکر عمر به شده است که اما  نی  م  رتر خواهد بود.
صف هاا آنان انهداخت و نگهاهی  بن سعد رفت، نگاهی به

آنگهاه  .که در بین سران کوفه ایستاده بودعمر بن سعد کرد   به
آنهان پنهد و انهدر   بعد ا  حمد و  ناا الههی بهه نصهیتت و

 د:پرداخت و فرمو
هَ فِیهِ عَلَهیْکُمْ وَ أَعْهرَضَ  قَدِ اوْتَمَعْتُمْ  أرَاکُمْ  عَلَی أَمْرٍ قَدْ أَسْخَطْتُمُ اللَّ

بُّ  َ کُمْ رَحْمَتَهُ فَنِعْمَ الرَّ بِوَوْهِهِ الْکَرِیمِ عَنْکُمْ وَ أَحَ َّ بِکُمْ نَیِمَتَهُ وَ وَنَّ
نَا وَ بِئْسَ الْعَِ یدُ أَنْ  هدٍ ص رَبُّ سُوِ  مُتَمَّ اعَةِ وَ آمَنْتُمْ بِالرَّ تُمْ أَقْرَرْتُمْ بِالطَّ

تِههِ وَ عِتْرَتِههِ تُرِیهدُونَ قَهتْلَهُمْ لَیَهدِ اسْهتَتْوَذَ  یَّ کُمْ َ حَفْتُمْ إِلَی ذُرِّ ُ مَّ إِنَّ
هِ الْعَظِیمِ فَتَّ ا  لَکُمْ وَ لِ  یْطَانُ فَرَنْسَاکُمْ ذِکْرَ اللَّ  مَها تُرِیهدُونَ عَلَیْکُمُ الشَّ

ا إِلَیْهِ راوِعُونَ » هِ وَ إِنَّ ا لِلَّ کَفَرُوا بَعْهدَ  هَُ لَاءِ قَوْ ٌ  .(156، آیه بقنه) «إِنَّ
الِمِین» إِیمانِهِمْ   (.41 آیه ،مومیو ) فَُ عْدا  لِلْیَوِْ  الظَّ

اید که خشم خهدا بینم که شما در کارا همدست شدهمی»   
مش را ا  شهما برگردانهده اسهت؛ را برانگیخته و او روا کهری

عذابش را متووه شما ساخته و رحمتش را ا  شما دور ساخته 
است. پس چه نیکهو پروردگهارا اسهت پروردگهار مها و بهد 

ا اقهرار کردیهد و بهه بندگانی هستید شما؛  یرا به اطاعت خهد
ایمان آوردیهد؛ امها اکنهون بهراا کشهتن  (ص)پیام رش متمد

که شیطان بر شما چیهره  راستی به اید.فر ندانش هجو  آورده
پس هلاکت بهاد  .خداا بزرگ را ا  یادتان برده استگشته و 

 اید! ما ا  خداییم و با گشهتمان بههشما و آنچه آهنگ کرده بر

سوا اوست. اینان گروهی هسهتند کهه بعهد ا  ایمهان، کفهر 
 «ور یدند؛ پس دور باد )ا  رحمهت خهدا( گهروه سهتمکاران

   (.45/6 ق:1403)مجلسی، 
 دعوت با عمل. 5

معهروف و  امهر بهه م  رترین و بار ترین مصداق، ترینمهم   
دیگهران  ،انسان با عم  و فع  خهود آن است کهنهی ا  منکر 

 )ع(که اما  حسهین ا  منکر کند. چنانمعروف و نهی  را امر به
 در میدان ونگ نما  را ترک نگفت و آن را ادا کرد.

 کاراناهمان و گنملامت نکردن مجر. 6

معروف و نهی ا  منکر، عد  سهر نش  به مصداق دیگر امر   
گناهکار بود؛ چون سر نش و ملامت، باعه  لجاوهت و در 

باید با گناهکار با مهربانی . شودجه باع  افزایش ور  مینتی
 )ع(ینسوا لشکر اما  حسه و ترحم رفتار کرد. حر بن یزید به

را روا سهرش نههاده بهود و  کهه دسهتان خهود حالی آمد، در
مهرا  ا ؛ پهس توبههسهوا تهو با گشهتهبه خداوندا!»گفت: می

 امها . «را ترسهاند  بپذیر. من د  دوستان و فر ندان پیام رت
 «آمهر دپذیرد و تو را میتو را می آرا، خداوند توبه»فرمود: 

حر را بهدون ههیچ  )ع(اما  حسین (.223: 1376 بابویه،)ابن
)رنج هر حسهینی و  متی با آغوش بها  پهذیرفتو ملا سر نش

 .(17-16: 1398ره ر، 
 نامه نگاری. 7

در طهو  نهضهت  )ع(هاا متعهدد امها  حسهیننامه نگارا   
کربلا بیانگر مصداق صریح امر به معهروف و نههی ا  منکهر 

نگهارا، همچهون نامهه وسهیله نامههه به تحضر بوده است.
-90: 1396درا، )هادیان حی هایی که با سران بصرهنگارا

ها را امر به معروف مثه  احیهاا و مرد  کوفه داشت، آن (92
کتاب خدا، سنت ن وا و همراهی اما  و نهی ا  منکهر ماننهد 

و احیهاا ( ص)دورا وستن ا  نابود کردن سهنت پیهام ر اکهر 
 (.421-419: 1382)ابن شع ه حرانی،  کردبدعت ها می

 اعتراض عملی و سیاسی. 8
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امههر بههه معههروف و نهههی ا  منکههر امهها   دیگههر ا  مصههادیق   
 کهربلا، اعتهراض عملهی و سیاسهی ایشهان قیا در  )ع(حسین

خروج ا  مدینه به سوا مکه و ا  مکه بهه سهوا عهراق  مانند
براا میابله با حکومت هلم و وور و عد  بیعت با حهاکم آن 

  مانه بود.
 ملاقات چهره به چهره. 9

کهربلا  قیها ا  حسهین در هایی که امهیکی دیگر ا  مصداق   
هاا ، ملاقاتدادبراا امر به معروف و نهی ا  منکر انجا  می

 .باشهدطو  حرکتش ا  مدینه تا رسیدن به کربلا میدر  یشانا
طو  سفرش ا  مدینه تا کربلا بها افهراد متعهددا چهه  در اما 

)حسهینی، د گو کردنهوگروهی و چه انفرادا ملاقات و گفت
1378 :12-32.) 

 ایستادگی و شهادت طلبی .10

ترین و بار ترین مصداق امر به معروف و نهی ا  منکهر مهم   
 ندر کربلا ایسهتادگی و شههادت طل هی ایشها (ع)اما  حسین

، که در سراسر رفتار، گفتار، کردار و سکنات امها  چنان ؛بود
                                                                                ایستادگی و شهادت طل ی نمایان است.

 گیری. نتیجه5
تردیههد در میههان رویههدادهاا نخسههتین اسههلا  و دیگههر بی   

 )ع(کهربلا بهه ره هرا امها  حسهین قیها هاا تاریخی، پدیده
آیهد. یکهی ا  ترین و تر یرگذارترین رخداد بهه شهمار میمهم

اسهت؛  نآبدی  ره ر  ، شخصیت بیقیا هاا مهم این ویوگی
ترین و آخرین دین الههی، اما  معصومی که براا حفظ کام 

ترین عاملی که اما  رسد مهموان خود را فدا کرد. به نظر می
معروف و نهی ا  منکر قیا  کربلا را آغا  کرد امر به  )ع(حسین

و فساد وامعهه را در برگرفتهه هلم  رو گار،بود؛ چرا که در آن 
خطر نهابودا کامه  بهود و بهدعت  دین م ین اسلا  درو  بود

 .اج پیدا کرده بودهاا  یادا در وامعه رو
بهود؛  )ع(قیا  اما  حسهین ،تنها راه حفظ و نگهدارا ا  دین   

گفتگهوا دووان هه، ا  مصادییی همچهون  حضرت در کربلا

مهربانی و بخشش، تتریهک احساسهات و عواطهف، پنهد و 
کهاران، اهگنهملامت نکردن مجرمان و اندر ، دعوت با عم ، 

نگارا، اعتراض عملی و سیاسی، ملاقات چهره به چهره نامه
معهروف و نههی  به در وهت امرو ایستادگی و شهادت طل ی 
دسهت ه هایی که ا  این تتییق با  منکر استفاده کرد. نوآورا

 ندگی اعم ا  فردا و ابعاد  در تما  بایدآمده ع ارتند ا  اینکه 
چرا که تنها نسهخه  ؛باشیم )ع(یتپیرو مکتب اه  ب اوتماعی

شفابخش و سهعادت دنیهوا و اخهروا بهراا وامعهه و فهرد 
در تمهامی ابعهاد  )ع(همین ترسی و الگو بردارا ا  اهه  بیهت

 باشد.            ندگی می
 کتابنامه

یم -  قرآن کر
، علی شیرا تتییق، کتاب الفتوح، اعثماعثم، ابومتمد احمد بنابن -

 ق.   1411، ءالْضوابیروت: دار
، کتهابچی، چهاش ششهم، تههران: الأمالیعلی، بن  ، متمدبابویهابن -

1376. 
، )ع( ، قهم: آ  علهیتحف العقوولشع ه حرانی، حسن بن علی، ابن -

1382. 
 ،طالوبمناقوب آل ابوی، متمد بن علی، ابن شهر آشوب ما ندرانی -

 .1379، علامه: قم
، ترومهه تلی الطفووفاللهوف علی قطاووس، علی بن موسی، ابن -

 .1348احمد فهرا  نجانی، تهران: وهان، 
 غم نامه کربلا: ترجمه اللهووف علویطاووس، علی بن موسی، ابن -

 ، ترومهه متمهد متمهدا اشهتهاردا، تههران: مطههر،قتلی الطفووف
1377. 

قهم:  حسن میرابوطال ی،ترومه ، لهوفطاووس، علی بن موسی، ابن -
 .1380دلی  ما، 

 نخستین گزارش مستند از نهضوت لوط بن یتیی، ،کوفیابومخنف  -
موسسهه : ترومهه وهواد سهلیمانی، قهم، عاشورا ترجمه وقعوه الطوف

 .1380چاش دو ، ، آمو شی و پووهشی اما  خمینی
تصتیح مجت ی فروی، قهم:  ،مکاتیب الأئمه، علی، میانجیاحمدا -

 ق.1426 دارالتدی ،
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تههران:  ومهه رضها مهیهار،، ترفرهنو  ابجودی بستانی، ف اد افهرا ، -
 .1375اسلامی، چاش سو ، 

، تتییهق سههی   کهار و انساب الاشورافبلاذرا، احمد بن یتیی،  -
 .ق1417ریاض  رکلی، بیروت: دار الفکر، 

شیوه هاا پهرورش عهزت نفهس در سهیره امها  »نیا، ع دالکریم، پاک -
 .1382، 39، شماره مرلغا نشریه  ،«(عحسین)

 .1376، قم: هجرت، سیر کوثرتفوعفرا، یعیوب،  -
، تتییهق انووار درخشوان در تفسویر قورآنهمدانی، متمهد، حسینی -

 .ق1404متمد باقر به ودا، تهران: لطفی، 
ا  مدینه تا  (عاما  حسین) هااملاقات»، سید متمد حسین، حسینی -

 .1378، 111، شماره مرلغا نشریه  ،«کربلا
نشهریه  ،«1(عا  حسهین)امه ههاانامه»، سید متمد حسین، حسینی -

 .1385، 88، شماره مرلغا 
نشهریه  ،«2(عامها  حسهین) ههاانامه»، سید متمد حسین، حسینی -

 .1385، 87، شماره مرلغا 
 ترجمه و تحقیق مفردات الفوا راغب اصفهانی، حسین بن متمد،  -

، ترومه غلامرضا خسروا حسینی، تهران: مرتضوا، چهاش دو ، قرآن
1374. 

، تصهتیح مفردات الفوا  قورآن، حسین بن متمد ،نیراغب اصفها -
  .ق1412صفوان عدنان داوودا، بیروت: دارالیلم، 

ههاا ، قهم: پهووهشتفسیر قرآن مهررضایی اصفهانی، متمد علی،  -
 .1387تفسیر و علو  قرآن، 

ما  اها در قیا  رویش و ریزش»و عاطفه ره ر،  رنج ر حسینی، متمد -
 مستان  ،16، ش ، سا  چهار رف حسنی معا، پووهشنامه «(عحسین)

1398. 
، ترومه متمد بهاقر ترجمه تفسیر المیزانط اط ایی، متمد حسین،  -

وامعه مدرسهین حهو ه علمیهه قهم، چهاش  -موسوا، قم: دفتر اسلامی
 تا.، بیپنجم

یخ الرسول متمد بن وریر،  ،ط را - ، ترومهه متمهد الملوو وتوار
 تا.، بیالتراث العربیروائع ابوالفض  ابراهیم، بیروت: 

، ترومهه متمهود روضه الواعظینفتا  نیشابورا، متمد بن احمد،  -
 .1366مهدوا دامغانی، تهران: نی، 

یب الشورح الکبیورفیومی، احمد بن متمد،  - ، مصباح المنیر فی غر
  ق.1414قم: موسسه دارالهجره، چاش دو ، 

س هایی ا  قرآن، ، تهران: مرکز فرهنگی درتفسیر نورقرائتی، متسن،  -
1388. 

الکتهب الاسهلامیه،  ، تهران: دارقاموس قرآنقرشی بنایی، علی اک ر،  -
 ق.1412چاش ششم، 

یخ قیام و مقتل جامع سید الشهداء، مورخانگروهی ا   -  ،گزیده تار
 .1395، قم: م سسه آمو شی و پووهشی اما  خمینی

وت: التهراث ، بیهربحار الأنووارمجلسی، متمد باقر بن متمد تیی،  -
 ق.1403العربی، چاش دو ، 

هایی از معارف حسینی: آموزه نکته»مردانی نوکنده، متمد حسین،  -
آیلا  )معلاارف حسلانی نامهه پهووهش ،«)ع(هایی از قیام امام حسین

 .1401، تابستان 26(، سا  هفتم، ش بوستا  سابق
، «گرایانههطل ی اصو اما  حسین)ع( پیشواا اصلا،»مظفرا، آیت،  -

 .1385، 80، ش پنا  ویژه محن فصلنامه 
وها: بی ،تفسیر المخزن العرفان در علوم القرآننصرت بیگم، امین،  -

 .تانا، بیبی
های قیام امام حسین)ع( اهداف و انگیزه»هادیان حیدرا، بابک،  -

، 7سا  دو ، ش  ،(آی  بوستا  سابق) معارف حسنی نامه پووهش «آن
 .1396پاییز 

 

 

 


